
رعرعر عشعش

حياط و عصر پاييز
هواى ماه آبان

نشسته بود بابام
در آفتاب ايوان
نشسته بود بابام
در آفتاب ايوان
نشسته بود بابام

نگاه من دقيقاً 
به دست هاى او بود

به سينى انارى 
كه روى پاى او بود

 ناصر كشاورز

دلم هوس كنان رفت
براى آن انارش 

دلم هوس كنان رفت
براى آن انارش 

دلم هوس كنان رفت

كه گلپر و نمك هم 
اضافه شد كنارش

مرا صدا زد و گفت:
«بيا كمك پسرجان

انار دانه كردم
ببر براى مامان»

 تصويرگر: عاطفه فتوحى
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